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هستی خود گذشتة «ســالار شهيدان»، آموزگار ازخودگذشتگی، 
صداقت، صميميت، صفا، صبر، دادخواهی، بيدادستيزی، شجاعت، 
ســخاوت، همت مندی، درايت، بصيرت و روشن انديشی است. در 
تاريخ هزار و چندصدســالة گذشته از عاشورا نيز، آنان که به کربلا 
و عاشــورا اقتدا کردند و دانشجوی دانشــگاه حسين و دانش آموز 
مدرسة زينبی شدند الگويی  ترازمند و فرازمند برای امروز و هميشة 

ما هستند.
بايد نسل امروز را با اين حماسه های شگفت و شگرف آشنا کرد؛ 
بايد دست اين نسل را گرفت و پای علقمه برد تا عباس را ببينند و 
دريابند عظمت و رفعت اين فرمانده دلير در آن است  که در نهايت 
عطش خويش، عطش ديگران را فراياد می آورد و از زلال و خنکای 
علقمه تشنه برمی گردد تا بفهماند كه خط بر خويش کشيدن، خط 

خوبان و مشی و سلوک ساقيان کوثر حقيقت است.
خويش را در عشق  نشناسی خوش است
عاشقی هم حضرت عباسی خوش است

بايد نسل امروز را به ميهمانی فرهنگ زينبی برد تا «جميل بينی» 
و «زيبانگری» را از او بياموزند و پويه مجاهدانه برای تبديل منفی 
به مثبت، تلخی به شيرينی و شکست به پيروزی مشی و مرامشان 
گردد. از زينب بياموزند؛ آنگاه که همه چيز را تمام شده می بينند و 
رنگی از نوميدی بر بوم ذهن و ضميرشــان می نشيند. انسان های 
اميدوار دقيقاً، از همين جا آغاز می کنند، بن بســت ها را می شکنند 
و «عُســر» را تبديل به «يُســر» و «خــوف» را تبديل به «رجاء» 

می سازند.
بايد فرزندان نســل امروز را به مدرســة حبيب و بُرير و زُهير برد 
و پای درس علی اکبر نشــاند تا ادب، وقار، بزرگ منشی، صلابت، 

صراحت و صداقت را بياموزند.
اگر «مدرســه امروز» ما با مدرسه عاشورا پيوند نيابد، مدرسه ای 
ســرد و بی روح و تاريک خواهد بود که پيامبر(ص) فرمود مدرسه 
حسين(ع) و شــهادت او «حرارتی» می بخشد که هرگز سردی و 
خاموشی نمی يابد. ما به اين حرارت، به اين «مصباح هدايت» و به 

اين «سفينه نجات» هماره نيازمنديم.
اين نسل را در «سفينه حسينی» بنشانيم تا ساحل صلاح و فوز و 

رستگاری را ادراک کند.

  روزها و هفته ها، ماه ها و سال ها، و قرن ها و هزاره ها عجول و 
شتابناک می گذرند و در اين گذار، خط فراموشی بر صفحة هست ها 
و بودها می کشند. تاريخ سرشار از فراموشی هاست؛ يادهای گم شده 
و غبارگرفته ای که تنها گاه گاه سرانگشــت پژوهشگران يا درنگ 
حوصله مندان تاريخ خوان برخی از آن ها را می يابند و در آن ها تأمل 

می کنند.
نســيان، قاعــدة انســان و زمان اســت، هرچنــد در اين ميان 
يادهايی هســت که غفلت و فراموشــی بر آن ها خط نمی کشد و 
به فراموشی شــان نمی ســپارد؛ يادهايی که هماره تری و طراوت 
و تازگــی خود را حفظ می کنند، چنانکــه گويی در «اکنون» رخ 

داده اند و با اکنون ما پيوند می يابند.
انســان های بزرگ انســان  های ممتدند و انســان های مستمر! 
انســان هايی که گاه، پس از مرگ، زنده تر و چشــم نوازتر، تاريخ 
را تســخير می کنند و بر «مرگ» خط می کشــند و «حيات» را، 
اســتمرار می بخشند. هنر اين انســان ها، بر خويش خط کشيدن 
است، از خويش برای «حقيقت» گذشتن است، ناديده گرفتن خود 
برای ديده شدن حقيقت است. اينان در پی «ديده شدن» نيستند و 
به همين سبب ديده می شوند، شنيده می شوند، خوانده می شوند 
و درخشــان و روشن بر تارک تاريخ می نشينند و ذهن و ضميرها 

را فتح می کنند. 
وقتی زيســتِ اين انســان های نامور را مطالعه و مرور می کنيم، 
جز اين نمی يابيم که پوية عاشقانه و عالمانه داشته اند، بر پيشانی 
لحظه هايشــان غفلت  و سرخوشی و بيهودگی نقش نبسته است؛ 
گره گشايی و غم زدايی رسم خوشايند زيستنشان بوده است و حتی 
امروز را به پای فردا ريختن و از «امروز» خود گذشتن برای خلق 
فرداهايی زيباتر و دلپذيرتر؛ دغدغة مداوم و انديشــة هماره شان 

بوده است.
اينان «سراج»اند، چراغ های افروخته، تا ما تاريکی را به مدد آنان 
بشکنيم، و «سفينه» اند تا با همسفری با آنان از گرداب ها و موجاموج 
حادثه  ها به ادراک ســاحل امن برســيم. اين چراغ ها و سفينه ها 
را بايد به نســل ها شناساند؛ چراغ های علمی چون بوعلی سيناها، 
ابوريحان ها، خوارزمی ها، دکترحسابی ها، فخری زاده ها و مشعل های 
تابناک پاکبازی ها چون شهيدان و جانبازان و مجاهدان ميدان های 

رزم و دانش و خدمت.
در اين ميان، عاشورا، چکاد و قلة همه عظمت ها، زيبايی ها، پاکی ها 
و پاکبازی هاســت. عاشورای حسينی و حماسة صحابة فداکار و از 
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